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 فطرت

یکی از مهمترین معیارهای شناخت حق از باطل، فطرت پاک 

در اینجا به منظور روشن شدن . و اصیل انسان است

لغوی، اصطلاحی، قرآنی و روایی فطرت، به بررس ی  انیمع

 . ابعاد مختلف این ودیعه الهی می پردازیم

در ادامه بحث، نقش ارزشمند فطرت در استنباط احکام 

 .شرعی حقیقی را نیز ، از نظر  گرامی  شما می گذرانیم

وی فطرت
َ
غ
ُ
 معنای ل

و روایات  ، آیات قرآن شریفعربی فطرت در علم لغت

شکافتن، ، کردن آغازبه معانی مختلفی مانند اسلامی 

و ایجاد برای نخستین  ظهور، آفرینش، سلامت طبع، ابداع
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و امثال آنها  ،، عهد الهی در عالم ذرّ، استعداد قبول حقبار

 .آمده است

 معنای اصطلاحی فطرت

به نوع آفرینش انسان بر است  ، اشارهاز دیدگاه ما، فطرت 

در دو بُعد بینش و ربّانی  اساس مواهب بشری و نیروهای

در راستای هدایت انسان بما هو انسان،  نهادکه در گرایش 

  .تعبیه شده استتکوینی آدمی، 

کلّ ": یدکه می فرما رسول گرامی اسلامحدیث معروف 

هر نوزادی بر اساس : "، یعنی"مولود یولد علی الفطرة

 .، به این حقیقت اشاره دارد"ده می شودیفطرت آفر 

و برای بیان نوع به کسر فاء، " علهف  "بر وزن " فطره"کلمه 

و ویژه آدمی ، و در اینجا، به نوع سرشت استحالت 

خلقت در  بشرآفرینش نهادین انسان اشاره دارد و اینکه 
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آفریده شده است که ویژگی های  خاص ی نحوخویش، به 

  .را بصورت ذاتی در درون خود دارد یادشده

 : ویژگی های نهادینه شده در خلقت انسان، بر دو نوع است

شناخت حق استعداد انند مخردمندانه معرفتی ویژگی های  .1

 .، و عدالت از ظلمیاز بد یاز باطل، خوب

حکم به بایدها و نباید های  ویژگی های گرایش ی، یعنی .2

فطری، مانند لزوم تحقق آزادی و عدالت اجتماعی، و نفی 

 .ستم و تبعیض نژادی

 سخن لغت شناسان

در توضیح معنای حدیث نبوی  "النهایة"در کتاب ابن اثیر 

 :می گوید چنین" کلّ مولود یولد علی الفطرة"
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الحالة منه  :و الفطرة. الابتداء و الاختراع :الفطر"

ة  و الطبع . کالجِلسة و الرِکبة
ّ
و المعنی أنه یولد علی الجبل

 ".المتهییء لقبول الدین

و . به معنای آغاز و نو آوری است" فطر"کلمه : یعنی

لسة و ر کبة. برای بیان حالت آن است "الفطرة" . مانند ج 

این بدین معناست که انسان بر اساس سرشت و طبیعتی 

 .آفریده شده است که آمادگی قبول آئین الهی را دارد

 :چنین می گوید" المفردات"در کتات  راغب اصفهانی

فطر الله الخلق، و هو ایجاده الش یء و إبداعه علی هیئة "

 ".الأفعالمترشحة لفعل من 

آفرینش بر اساس فطرت یعنی اینکه خداوند موجودی : یعنی

را ایجاد و ابداع کرده است، بر اساس هیأتی که آمادگی و 

 .استعداد قبول فعلی از افعال را دارد
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 فطرت در قرآن

گرفته شده اند در آیات " ف ط ر"مشتقّاتی که از مادّه 

وی که در اول این نوشتار بیان 
َ
غ
ُ
متعدّدی از قرآن به معانی ل

معنای اصطلاحی  واژه فطرت به ، اماگردید یافت می شوند

 :که توضیح داده شد، در آیه شریفه ذیل، آمده است
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 (.03سوره روم، آیه ) ".الن

، همان آئین الهی روی آوردبه سوی با حق جویی پس : یعنی

آفرینش . كه خدا مردم را بر آن سرشته است فطرتی

این است همان دین خداوند غیر قابل تبدیل و تغییر است، 

 . دانند پایدار، ولی بیشتر مردم نمی
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اکتسابی نیست، بلکه ودیعه ای  بنا بر این، فطرت، امری 

هدایت تکوینی در صلب وجود  منظور الهی است که به 

با فقط این نیروی هدایتی تکوینی، . انسان نهفته است

نادرست و القائات و هدایت تشریعی واقعی تطابق دارد، 

، چه در مقام شناخت و چه در مقام گرایش، را غیر حقیقی

 .مردود می شمارد

که به معنای نهادی است نیز، در آیه یادشده  "حنیف"کلمه 

تمایل به حقانیت و حقیقت سرشت خود، م که در ذات و

 . ، بر این سخن گواهی می دهدمی باشد

یک  ، نشانه درستی و حقانیتبر اساس آنچه بیان شد

و  است؛ با فطرتآن ، منطبق بودن دیدگاه و یا حکم

اصیل با فطرت  آن، عدم انطباقو بطلان علامت نادرستی 

 . می باشدانسان 
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تشخیص خوبی از بدی، حق فطرت مانند شاقولی است که 

، در راستای آن معلوم می گردد، از باطل، و عدالت از ظلم

یک  هماهنگی یا ناهماهنگیو مانند ترازو و میزانی است که 

آن  در پرتوبایدها و نبایدهای واقعی، احساس و گرایش با 

 .ثابت می شود

هدایت تشریعی الهی با هدایت تکوینی فطری مانند دو 

بنا بر این، . با هم انطباق کامل دارندهمزاد هستند که 

تطابق آن معیار اساس ی برای شناخت تشریع حقیقی الهی، 

 . فطرت پاک انسانی استبا 

 نسبت به همه انسان ها عمومیّت فطرت

نکته مهمّی دیگری که در آیه مذکور نهفته است، عمومیّت و 

همه انسان هاست، و شمول مقتضیات فطرت نسبت به 

 .د یا گروه خاص ی ندارداختصاص به فر 
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که جمع با الف و لام است و در آیه یادشده  " الناس"واژه 

 .دلالت بر عموم می کند، شاهدی بر این سخن است

در حدیثی که شیخ کلینی و  (ع) امام صادقبر این اساس، 

 :فرماید می شیخ صدوق روایت کرده اند، چنین

هم علی الفطرة التی "
ّ
إن الله عزوجل خلق الناس کل

 ".فطرهم علیها

همان را بر اساس  همه انسان هاخدای عزّ و جلّ، : یعنی

 .ابداع فرموده، آفریده است ی که آنان را بر اساس آنفطرت

 فطرت در روایات اسلامی

با بررس ی روایات اسلامی در این زمینه معلوم می گردد که 

برخی از احادیث به معانی لغوی، و بعض ی دیگر به معنای 

نمونه هایی از اصطلاحی، و گروه سوم از روایات به 
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برخی از روایات مذکور را از  .فطرت اشاره دارند مقتضیات

 :نظر گرامی شما می گذرانیم

 : فرمایداسلام می بزرگ پیامبر  .1

ذانِ "
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شود، مگر  فطرت متولد مىمبنای هر نوزادى بر : یعنی

 .که پدر و مادرش او را به آئین یهود یا نصرانیت درآورند این

 (.0غوالی اللئالی، جلد )

در  حنیفزُراره از امام صادق علیه السلام از معنای کلمه  .2

 : امام علیه السلام فرمود. سؤال کرد" حنفاء لله"آیه 

تی"
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، کتاب 0بحار الأنوار، جلد ) ".ف

 (.توحیدال
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ه فطرتی است که خداوند همه این امر اشاره ب: یعنی

. ها را بر اساس آن آفریده است و در آن تغییری نیستانسان

خداوند سرشت انسان ها را بر اساس : سپس فرمود

 .است آفریدهمعرفت و شناخت، 

 :رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید .0

 علی الفطرة"
ّ
 (.4کنز العمال، جلد ) ".ما من نفس تولد الا

د می شود نیست، مگر ( انسان)هیچ نفس : یعنی
ّ
که متول

 .می شوداینکه بر اساس فطرت آفریده 

 :امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید .4

لهم عباده حمده و فاطرهم علی معرفة أالحمد لله الذی "

 .(1 لد، جاصول کافی) ".ربوبیته
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 هستایش خود را بسزاوار خداوندی است که  ،سپاس: یعنی

معرفت ربوبیّت خودش ، و آنان را بر فرمودبندگانش الهام 

 .آفرید

 :امام رضا علیه السلام می فرمایند .5

 (.صدوق کتاب التوحید شیخ ) ".بالفطرة تثبت حجته" 

 .با فطرت، حجّت الهی ثابت می گردد: یعنی

امام باقر علیه السلام در حدیثی دیگر که شیخ صدوق  .6

 :است می فرمایندروایت نموده 

ه ربهم"
ّ
 ".فطرهم علی التوحید عند المیثاق علی معرفته أن

خداوند انسان ها را بر اساس توحید ابداع فرموده : یعنی

است، هنگامی که از آنان بر معرفت خود عهد و پیمان 

 .گرفت که او پروردگار آنان است

است " ذرّ "این حدیث امام باقر علیه السلام، اشاره به آیه 

 :ه در قرآن مجید به این شرح آمده استک



14 
 

هَدَهُمْ "
ْ
ش

َ
تَهُمْ وَأ ی  رِّ

ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
کَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظ  رَبُّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وَإِذ

وا یَوْمَ 
ُ
ول

ُ
ق
َ
ن ت

َ
ا أ

َ
هِدْن

َ
ى ش

َ
وا بَل

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
ک  بِرَبِّ

ُ
سْت

َ
ل
َ
سِهِمْ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
عَل

 
َ
افِلِین

َ
ا غ

َ
ا عَنْ هذ

 
ن
ُ
ا ک

 
قِیَامَةِ إِن

ْ
 (.172سوره اعراف، آیه ) ".ال

آدم،  زمانی را که پروردگار تو، از پشت بنی یاد آور به : یعنی

خودشان گواه  برفرزندانشان را بیرون آورد و آنان را 

 شهادتآری، : گفتند! آیا پروردگارتان نیستم؟: فرمود. گرفت

ما از این : نتوانید بگوییدقیامت روز در که  تا این ،دهیم می

 . غافل بودیمامر 

 :در حدیثی از رسول گرامی اسلام، چنین آمده است .7

 إلیه القلب، و الاثم  و  البرّ ما سکنت إلیه النفس"
ّ
اطمأن

 إلیه القلب
ّ
مسند ) ".ما لم تسکن إلیه النفس و لم یطمئن

 .(4 جلد حنبل، ابناحمد 

خوبی آن است که نفس انسان از آن احساس آرامش : یعنی

و گناه آن است که . کند و قلب آدمی به اطمینان برسد
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نفس انسان از آن آرامش نیابد و قلب او نیز به اطمینان 

 .نرسد

در باره عقل فطری، به نقل از  (علیه السلام)امام علی  .8

 :رسول گرامی اسلام چنین می فرماید

ضة و الانسان نور، فیفهم الفری فیقع فی قلب هذا"

لَ و مثل العقل فی القلب کمثل أ، يءالسنة، و الجیّد و الرد

 (.1لد ج اصول کافی) ".السراج فی وسط البیت

در قلب انسان، نوری قرار می گیرد که در پرتو آن، : یعنی

ت را می فهمد
ّ
تشخیص  ، و خوبی را از بدی  فریضه و سن

 مَ ! آگاه باشید. می دهد
َ
عقل در قلب، مانند چراغ است ل ث

 .در میان خانه
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 نتیجه

ردد که فطرت در در پرتو آنچه بیان شد معلوم می گ

انسانی و  ویژگی هایمجموعه اصطلاح قرآنی و روایی، 

نهاد که در است حقایق ربّانی در دو بُعد بینش و گرایش 

انسان بما هو انسان، در راستای هدایت تکوینی آدمی، 

 .استتعبیه شده 

، نشانه درستی و حقانیت یک موضوع، منطبق همچنین

بودن آن با فطرت است؛ و علامت نادرستی و بطلان آن، 

تشخیص خوبی از بدی، . عدم انطباق با فطرت می باشد

معلوم  فطرتحق از باطل، و عدالت از ظلم، در راستای 

می گردد، و هماهنگی یا ناهماهنگی یک احساس و گرایش با 

 .فطرت به اثبات می رسدنبایدهای واقعی، در پرتو بایدها و 
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بنا بر این، اگر حکمی به عنوان حکم شرعی توسط فقیهی 

بیان شده است که با معیارهای فطری انسانی و الهی 

ناسازگار است، معلوم می گردد که آن حکم، از سرچشمه 

، و آن استنباط نشدهحقیقی شریعت و منابع صحیح آن، 

دیثی نادرست یا برداشتی ناصحیح نسبت فقیه، بر مبنای ح

به آیه یا روایتی، حکم یادشده را بر خلاف فطرت الهی 

 .انسان، صادر کرده است

 :اشاره می کنیماز این احکام در اینجا به بیان چند نمونه 

 :مثال اول 

و فحّاش ی را نسبت  دشنامو مفسران، از فقها  گروه اندکی

به کسانی که به نظر آنان منحرف هستند، تجویز کرده اند 

 .جواز این عمل ناپسند را به قرآن هم نسبت داده اندو حتّی 
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شاهدی بر مدّعای خود  را قلمدر سوره  10این گروه ، آیه 

ه و منکر تکذیب کنندشخص که در توصیف  دانسته اند

 :حق چنین می فرماید

لٍّ "
ُ
نِيمٍ عُت لِكَ زَ

ََٰ
 ".بَعْدَ ذ

 .است خشن و بی ریشه ،با این همه: یعنی

، آن را به معنای "زنیم"گروه یادشده، در بیان معنای 

بسیاری از در حالی که  .حرامزاده یا ولد الزنا تفسیر کرده اند

لغت و مفسّران قرآن کریم، این کلمه را به  دانشمندان علم

یا بیگانه ( یعنی بی پایه و بی اساس)" بی ریشه" یمعنا

 .دانسته اند

سؤالی که مطرح می شود این است که آیا می توان فردی را 

که مخالف اعتقادات ما هست و عقائد ما را  به ناحق 

تکذیب می کند، به عنوان زنا زاده معرفی کرد و او را دشنام 

 داد؟
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م روشن است که نسبت زنازاده بودن به یک فرد، بدون عل

یقینی به حقیقت امر در نسب و ولادت آن فرد، مصداق 

 .بهتان و اتّهام دروغین است

مراعات اخلاق اسلامی  با مراجعه به فطرت پاک انسانی که

 ارتکاب کذب و بهتان و ادب انسانی را ضروری می شمارد، و

یک فرد ، معلوم می گردد که ناروا می داندرا ثابت نشده 

گناه ه، هرگز نباید مرتکب مؤمن و یک انسان فرهیخت

زدن و نسبت دادن اتّهام ناروا بهتان فحّاش ی و بزرگی چون 

 . شود به دیگران

که  خلق و خوی نادرستیامام رضا علیه السلام در باره 

 :، چنین می فرمایددر سرشت مؤمنان یافت نمی شودهرگز 

 بحار) ".یجبل المؤمن علی کلّ طبیعة الا الخیانة و الکذب"

 (.75 لد ،  جالأنوار

ممکن است فرد با ایمان به طبایع گوناگون سرشته : یعنی

 .شود، مگر خیانت و دروغ
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 "زنازاده"به معنای " زنیم"بنا بر این، ترجمه نادرست کلمه 

، بر خلاف فطرت و که متضمّن فحّاش ی و دشنام است

روشن است که هرگز خداوند  ، وسرشت الهی انسان است

 .بزرگ، چنین گناهی را برای اهل ایمان تجویز نمی فرماید

، "زنیم"بر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که واژه 

گفته اند، به معنای عربی همانگونه که بزرگان علم لغت 

 .می باشد "بیگانه"، و یا  "بی پایه و اساس"و " بی ریشه"

، آیه انعامالهی در سوره مبارکه  شاهد این سخن، کلام وحی

 :است که چنین می فرماید 138  شماره

 عَدْوًا "
َ وا اللَّ  يَسُبُّ

َ
ِ ف

 مِنْ دُونِ اللَّ 
َ
ذِينَ يَدْعُون

 
وا ال سُبُّ

َ
 ت

َ
وَلَ

مٍ 
ْ
یْرِ عِل

َ
 ".بِغ

به کسانی که غیر از خدا را فرا می خوانند فحش : یعنی

 ،عداوت و بدون آگاهیندهید، زیرا آنان نیز خدا را از روی 

 .دشنام خواهند داد

در این آیه شریفه، هرگونه فحّاش ی حتی به مشرکان و 

مخالفان اسلام ممنوع گردیده است، دلیل آن هم بیان 

زیرا در صورت دشنام به مخالفان، آنان نیز به . شده است
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شنام خواهند داد و موجب هتک مقدّسات اسلام، د

 .الهی خواهند شدحرمتهای 

 :پیامبر گرامی اسلام نیز می فرماید

ة على كلّ فحّاش بذي"
ّ
 الله حرّم الجن

ّ
ء قليل الحياء ، لَ  إن

 ،11، جلد الشیعة وسائل) ".يبالي بما قال ولَ ما قيل فيه

 (.2من أبواب جهاد النفس ، الحديث  72الباب 

بد دهن  ه ودشنام دهندفرد خداوند ، بهشت را بر هر : یعنی

که نسبت به آنچه می گوید و آنحرام کرده است،  ،و کم حیا

 .آنچه به او می گویند بی تفاوت است

 :رسول خدا در حدیثی دیگر، چنین می فرماید

أن يكون   فيه من علامات شرك الشيطان الذي لَ شك"

 لَ يبالي بما قال ولَ ما قيل فيه
ً
الشیعة،  وسائل) ".فحّاشا

 (.1من أبواب جهاد النفس ، الحديث  71الباب  ،11جلد 
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شیطان که تردیدی در آن با از نشانه های شراکت : یعنی

نیست این است که فحّاش باشد و در باره آنچه می گوید و 

بالی باشد
ُ
  .آنچه به او می گویند بی تفاوت و لاا

امام علی علیه السلام نیز، به افرادی که به دشمنان آن 

 :ناسزا می گفتند، فرمودحضرت و پیروان معاویه 

ن تکونوا سَبّابین"
َ
کرَهُ لکم ا

َ
ی ا

ّ
م . اِنِ

ُ
و وَصَفت

َ
م ل

ُ
ک
 
ولکن

 فی 
َ
غ
َ
بل
َ
ول و ا

َ
هم کان اصوبَ فی الق

َ
م حال

ُ
هم و ذکرت

َ
اعمال

م ایّاهم. العُذر
ُ
ــک  سبِّ

َ
م مَکان

ُ
لت
ُ
ـنا و : وق

َ
ن دِمائ

َ
اللهم احق

 بینِنا و بینِهِم 
َ
صلِح ذات

َ
واهدِهِم من ضلالتِهم دمائَهم و ا

یِّ والعدوان 
َ
هُ، و یَرعَوِی عن الغ

َ
 الحق  مَن جَهِل

ُ
حتی یَعرِف

هِجَ ب
َ
  (.ةالبلاغ نهج). همن ل

باشید  دشنام دهندگانمن دوست ندارم که شما از  :یعنی

بیان اعمال ایشان را وصف نمایید و حالشان را  اگرولکن 



23 
 

کاش  .رساتر است شما و عذر شما درست تر گفتارکنید، 

خداوندا خونهای : گفتید می فحّاش ی و دشنام دادن،به جای 

و میان ما و ایشان  ،حفظ کنشدن ما و ایشان را از ریختن 

هدایت نجات بده و شان  و آنان را از گمراهی ،را اصلاح فرما

آن را  آگاهی ندارندکه نسبت به حق  کسانیتا  ،کن

از  ،هستنداهی و تجاوز گمر  کسانی که همراه باد، و نبشناس

 .دنگیر بفاصله  ضلالت

قرآن و روایات صحیح و معتبر اسلامی آیه شریفه  در پرتو

و امیر ( ص)و رسول خدا معلوم می گردد که خداوند بزرگ 

قضاوت فطرت در درستی با صراحت و روشنی، ( ع)مؤمنان 

بیان  را دشنام و فحاش ی هرگونه و نپذیرفتن مردود دانستن 

د، و جای هیچگونه شک و تردیدی در این زمینه نمی فرمای

 .دنباقی نمی گذار 
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مفسّرانی که تخصص آنان ریشه یابی لغات عربی سخن 

 .را روشن می سازد" زنیم"معنای حقیقی است نیز، 

در تفسیر خود به  عبدالرحمن السعدیبه عنوان مثال، 

را به معنای " زنیم"، کلمه "تیسیر الکریم الرحمن"عنوان 

خلق و خوی ناپسند دارد، می داند که  یفرد بی پایه و اساس 

 :چنین می گوید" زنیم"و در بیان ریشه کلمه 

ي أن له علامة في الشر يقال في اللغة العربية له زنمة أ"

 ".يعرف بها

" زنمة"فلان شخص : در لغت عربی، گفته می شود: یعنی

 . دارد، یعنی یک بدی دارد که با آن شناخته می شود

است، به معنای " زنمة"که " زنیم"بنا بر این، ریشه کلمه 

دشنام فحش و ه بودن که بدی است، نه به معنا زنازاد

 .است
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جامع "محمّد بن جریر طبری نیز در کتاب تفسیر خود به نام 

را به معنای بیگانه از گروه می داند و " زنیم"، کلمه " البیان

 :چنین می گوید

 ".الزنيم عند العرب هو الملصق بالقوم و ليس منهم"

زنیم در نزد عرب، به شخص ی گفته می شود که خود : یعنی

 .را به گروهی نسبت می دهد ولی از آنان نیست

کلمه  بر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که ترجمه

که فحش و دشنام " زنازاده"ای در آیه مذکور، به معن" زنیم"

، زیرا این سخن بر خلاف است، سخنی نادرست و نارواست

در آیات دیگر، هم و قرآن مجید  ،فطرت پاک انسان است

دین، به دشنام دادن به مخالفان  نفیحکم فطرت را در این 

 .اثبات می رساند
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 :مثال دوم

نمونه دیگر از فتاوای مخالف فطرت، این است که برخی از 

را فقها با استناد به روایتی ضعیف، بی آبرو کردن مخالفان 

 .ناروا تجویز کرده اند اتاتّهامبهتان و با 

،  هجاء  و  " مکاسب محرّمة"در کتاب  ه،به عنوان نمون

بدگویی  به منظور  بی آبرو کردن مؤمنین را به عنوان عملی 

رام و نامشروع معرفی می کند، زیرا این عمل، ملازم با ح

غیبت، عیب جویی، بدنام کردن و افشاگری از اسرار 

دیگران است و همه این موارد، از جمله محرّمات محسوب 

 .می شوند

 :آنگاه، چنین می گوید

؛ فإنهّ يجوز هجوه لعدم واحترز بالمؤمن عن المخالف"

 ".احترامه
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جایز نیست، برای این  ینهجاء مؤمناینکه گفته شد : یعنی

زیرا هجو کردن . است که هجاء غیر مؤمنین را شامل نشود

جایز است، زیرا آنها احترامی ( غیر شیعیان: یعنی)مخالف 

 .ندارند

 :این گروه از فقها، به حدیثی به شرح ذیل تمسّک جسته اند

 (.کتاب الکافی) ".باهتوهم کیلا یطمعوا فی إضلالکم"

مباهته کنید، تا در ( مخالفان بدعت گذار)آنان با : یعنی

 .گمراه کردن شما طمع نکنند

معنا کرده " بُهتان زدن"را به معنای  مباهتهفقیهان یادشده، 

اند و بر این اساس، هجو کردن و نسبت دادن تهمت ناروا 

به منظور بی آبرو کردن آن گروه از مخالفان را تجویز 

 .نموده اند

 :چنین آمده است" رّمةمکاسب مح"در کتاب 
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محمول علی اتّهامهم  "إضلالکم باهتوهم کیلا یطمعوا في"

ه : و سوء الظن بهم بما یحرم اتّهام المؤمن به، بأن یقال
ّ
لعل

ذکر ما لیس فیه من باب و کذا إذا زاده . زانٍ، أو سارق 

و یحتمل إبقاؤه علی ظاهره بتجویز الکذب علیهم . المبالغة

 ، لأجل المصلحة
ّ
الخلق عنهم أقوى من  مصلحة تنفیرفإن

 .مفسدة الكذب

باید حمل  باهتوهم کیلا یطمعوا في أضلالکمحدیث ": یعنی

شود بر اتّهام زدن به آنان و نسبت دادن سوء ظن به ایشان 

در خصوص چیزهایی که نسبت دادن آنها به مؤمنان حرام 

همچنان، . شاید زناکار یا دزد باشد: است، مثلا گفته شود

اگر فراتر هم برود و اموری را از باب مبالغه به آن مخالفان 

مال هم وجود دارد این احت. نسبت دهد که در آنان نیست

به این معنا که  ،که حدیث مذکو  بر ظاهرش باقی بماند

نسبت دادن اتّهام دروغین هم به آنان تجویز شود به خاطر 
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زیرا مصلحت متنفّر کردن مردم از آنان، از  .مصلحت

 ".مصلحت نسبت دروغین به آنان قوی تر است

" تهمباه"این در حالی است که جمع دیگری از فقیهان، کلمه 

را به معنای مناظره بُهت آور که موجب حیرت و سردرگمی 

، نه بُهتان و نسبت دادن مخالفان شود، تفسیر کرده اند

 .اتّهامات دروغین به آنان

حدیث ضعیف و نامعتبر دیگری که گروهی از فقیهان برای 

اثبات جواز نسبت دادن هجو و بُهتان به مخالفان یادشده 

 :به این شرح استبه آن تمسّک جسته اند، 

: ، قال  السلام عليه في رواية أبي حمزة عن أبي جعفر"

 بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من : قلت له 
ّ
إن

 عنهم أجمل: خالفهم ، فقال 
ُّ
والله يا : ثم قال لي . الكف

هم أولَد بغايا ما خلا شيعتنا
ّ
 الناس كل

ّ
ثمّ . أبا حمزة إن

نحن أصحاب الخمس ، وقد حرّمناه على جميع : قال 
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 70، باب 11وسائل الشیعة، جلد ". )الناس ما خلا شيعتنا

 (.از ابواب جهاد النفس

بعض ی از : سؤال کرد( ع)ابو حمزه از امام باقر ": یعنی

، به مخالفان خود افتراء و تهمت (شیعیان)اصحاب ما 

. اگر این کار را نکنند بهتر است: فرمود. ناروا می زنند

همه مردم اولاد حرام ! به خدا ای ابوحمزه: سپس فرمود

ما صاحبان خمس : مودهستند مگر شیعیان ما، آنگاه فر 

هستیم و آن را بر همه مردم حرام کردیم مگر شیعیان 

 ".خود

ترک نسبت دادن اتّهامات ، نامعتبردر صدر این حدیث 

دروغین و افترا زدن به مخالفان توصیه شده ولی تحریم 

نشده است، بلکه در ادامه، توجیهی نادرست برای عمل 

 .یادشده بیان گردیده است
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این حدیث ادّعا شده، علاوه بر اینکه با روشن است که 

مبانی فطرت پاک انسانی مخالف و مردود است، با قواعد 

ی فقه شیعه که با روایات صحیح و معتبر پیامبر اسلام 
ّ
کل

به اثبات می رسد ( علیهم السلام)و اهل بیت آن حضرت 

 .نیز، ناسازگار می باشد

یه فقهیه
ّ
، که "زامال"به عنوان مثال، بر اساس قاعده کل

مورد تأیید عموم فقهای شیعه است، غیر شیعیان را باید 

بنا بر این، اگر نکاح . به لوازم فقه خودشان الزام کنیم

آنان در چهارچوب احکام فقهیه خودشان باشد، حمل بر 

صحّت می شود و نمی توان فرزندان آنان را اولاد حرام 

 .دانست

بنای قواعد بر اساس حکم فطرت پاک الهی انسان و بر م

م فقهیة که از متن روایات صحیح 
ّ
استنباط اسلامی مسل
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می شوند، به خوبی معلوم می گردد که حدیثی که نسبت 

را شیعه و اتّهام ناروا به مخالفان  یندروغافتراء و هجو 

جایز می شمارد، حدیثی نادرست است که یا در سند آن 

، دستکاری شده، و یا اینکه محتوای آن در طول تاریخ

روشن است که چنین حدیث . گردیده استتحریف 

نادرست و ضعیفی نمی تواند مبنای استنباط حکمی غیر 

و حتی بر خلاف قواعد کلیه اخلاقی و بر خلاف فطرت 

 .باشدفقهیه شیعه 

این بود نمونه هایی از احادیثی که برای اثبات جواز هجو 

سّک کردن و نسبت دادن بُهتان ناروا به مخالفان، مورد تم

 .جمعی از فقهاء قرار گرفته است

پس از آنکه با استناد به آیات روشن قرآن و روایات 

صحیح و معتبر اسلامی، حجیّت فطرت و احکام اخلاقی و 
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انسانی آن تبیین گردید، و همچنین، مخالفت فطرت پاک 

الهی انسان با دروغ و تهمت ناروا روشن شد، به خوبی 

د ادّعای گروه مذکور، به معلوم می گردد که احادیث مور 

دلیل ضعف سند و یا نادرستی و ناسازگاری متن آنها با 

حکم فطرت و آیات شریفه قرآن و روایات صحیح اسلامی، 

از درجه اعتبار ساقط است، و نمی توان برای اثبات 

مدّعای سخیفی مانند جواز دروغ و بُهتان به انسان های 

 .دیگر، به آنها تمسّک نمود

 :مثال سوم

نمونه دیگر از دیدگاه های خلاف فطرت، تفسیر و 

" نساء"از سوره  04برداشت برخی از مفسّران از آیه 

 بر اساسدر این آیه " ضرب"است، مبنی بر اینکه کلمه 

. شده استدانسته " کتک زدن"، به معنای آنانبرداشت 
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در لغت عربی لفظ مشترک است و " ضرب"کلمه در حالی 

، نه یک معنای مورد ادّعای گروه بیش از ده معنا دارد

بنا بر این، تعیین یک معنای خاص از مجموعه  .یادشده

 .معانی یک لفظ مشترک، نیازمند دلیل و قرینه است

لازم است قبل از شرح دلائل خویش مبنی بر  در اینجا

، نخست به شرح مفاهیم آیه همسر کتک زدنممنوع بودن 

با دلیل و منطق  یاد شده بپردازیم و پاسخ معارضان را

 :آیه مذکور چنین می فرماید. صحیح بیان کنیم

الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی "

بعض و بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات 

حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهنّ 

فعظوهنّ و اهجروهنّ في المضاجع و اضربوهنّ فإن 

 الله کان علیّا کبیراأطعنکم 
ّ
 ".فلاتبغوا علیهنّ سبیلا إن

مردان ، پشتیبانان زنان هستند به آنچه که خداوند : یعنی

برخی از آن مردان را بر بعض ی دیگر برتری داده و به آنچه 

تن و پس زنان شایسته ، فر . که از اموال خویش می بخشند
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ه و رازدار امور نهانی هستند به آنچه خداوند آن را نگا

آن گروه از زنان را که از سرکش ی آنان . داشته است

بیمناک هستید ، موعظه کنید و از آنان در خوابگاه ها 

پس هرگاه . آنان اقدام کنید" ضرب"دوری گزینید و به 

همانا . اطاعت کردند ، حق ستم کردن بر آنان ندارید 

 .خداوند ، بلند مرتبه و بزرگوار است

این آیه ، توجه شما را به نکات برای توضیح مفاهیم واقعی 

 :ذیل جلب می کنیم

 معنای قوّامون 

 او   به  امری  و اعتماد  قوام  یعنی کس ی که " قوّام"کلمه 

به همین دلیل در علم لغت ، واژه مذکور را به . می باشد

 هدانسته اند ؛ یعنی کس ی که عهد" المتکفل بالأمر"معنای 

تأمین معاش و  از آنجا که وظیفه. دار کاری می باشد

پشتیبانی مالی خانواده از نظر اسلام برعهده مردان است ، 

خداوند بزرگ در این آیه شریفه از قرآن ، مردان را به 

عنوان پشتیبانان زنان که مسئولیت تأمین هزینه زندگی 

 .اعضاء خانواده را بر عهده دارند ، معرفی فرموده است
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 چیست؟و سرکش ی در این آیه " نشوز "معنای 

این است که زنی با زیر پا گذاشتن " نشوز "مقصود از 

قوانین ، حقوق قانونی خانواده یا همسر خود را نقض کند 

 .و یا مرتکب خیانت به همسر خویش گردد

 راه های جلوگیری از سرکش ی

راه های ارائه شده در این آیه شریفه برای پیشگیری از 

موعظه و : از سرکش ی و زیر پاگذاشتن قوانین ، عبارتند 

". ضرب"نصیحت ، کناره گیری از همسر در خوابگاه ، و 

اما دو مقوله دیگر یعنی . مقصود از موعظه روشن است

نیاز به  ،"ضرب"و " کناره گیری از همسر در خوابگاه"

 .توضیح بیشتر دارد

که بر آن است " المیزان"اطبایی در تفسیر علامه طب

این نیست که  وابگاهاز کناره گیری از همسر در خمقصود 

مرد از همسر خود جدا شود و خوابگاه او را به طور کلی 

ترک کند، بلکه مقصود این است که در عین اینکه با او 

به این . باقی بماند اما در محل خواب، از او کناره گیری کند

. صورت که از او روی بگرداند یا به نوعی بی اعتنایی کند
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از این عبارت را انفصال و  برخی دیگر از مفسران، مقصود

بنا بر هردو  .همسر خود دانسته اند بسترجدایی مرد از 

دیدگاه، مقصود از جدایی در خوابگاه، انفصال آندو در 

دو محل زندگی و دو خانه جداگانه نیست، بلکه جدایی 

 .موقتی بستر آندو در یک خانه است

 در این آیه چیست؟" ضرب"منظور از 

 . در لغت عرب دارای معانی متعددی است" ضرب"کلمه 

 : می گوید "لسان العرب"به عنوان مثال در کتاب 

 " . یکسبه و یطلبه: فلان یضرب المجد ، أی: ویقال"

به معنای بدست آوردن و طلب " ضرب"در اینجا واژه 

 . استیک چیز یا یک فرد کردن 

که " کمیت"برای اثبات این معنا برای ضرب، به شعر 

شاعر و ادیب معروف در زبان عربی می باشداستدلال 

 :شده که می گوید

 رحب الفناء اضطراب المجد رغبته

 لمضطرب  مضروب أنفع   و المجد
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و نیز، ضرب به معنای طلب کردن در این بیت از شعر 

 .، و مضروب به معنای مطلوب استآمدهبدست آوردن 

به معنای برقراری معاشرت جنس ی " ضرب"همچنین، کلمه 

به عنوان مثال، در لغتنامه . آمده است زوجبین دو 

چنین و دیگر معاجم لغت عرب، " معجم المعاني الجامع"

 :خوانیممی 

 ". نکحها: ضرب الفحل الناقة"

جفت دو به معنای معاشرت جنس ی  "ضرب"در این مثال، 

 .آمده استزوج یا دو 

جدا به معنای ، " ضرب" ، کلمه معانی مذکور علاوه بر 

 در کتاب  . استاز یکدیگر آمده  ساختنساختن و دور 

ضرب الدهر : قال أبوعبید": می گوید "لسان العرب"

کلمه ضرب در این عبارت به .  "بعّد ما بیننا: ، أی بیننا

 .از یکدیگر است جدا ساختنمعنای 

بدون حرف جرّ " ضرب" کلمهاین سه نمونه از معانی ، در 

از  04در آیه " ضرب"همانگونه که واژه  .به کار رفته است
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متعدّی گردیده بدون واسطه حرف جرّ " نساء"سوره 

 .است

بیان شده، به نحوی " ضرب"کلمه  نیز برایمعانی دیگری 

 .که با حرف جرّ متعدّی گردیده است

 در بخش دیگری از کتاب 
ً
" ضرب"واژه ، "لسان العرب"مثلا

و چنین است را به معنای بازداشتن و ممانعت هم دانسته 

کففته : ضربت فلانا عن فلان ، أی : و یقال": می گوید

فلان شخص را از فلان شخص ضرب کردم ، : یعنی"عنه

 . او را از وی باز داشتم: یعنی

دی علاوه ، معانی متعدّ " ضرب"بنا بر آنچه بیان شد ، واژه 

ضرب در این ما معتقد هستیم که . دارد" زدن"بر معنای 

کتک آیه شریفه که از نظر شما گذشت، الزاما به معنای 

رفتارهای اخلاقی زدن زنان نیست ، بلکه می تواند به معنای 

 :مانند موارد ذیل باشدمناسبی 

و بدست آوردن دل آنان با روشهای  طلب کردن -

 ، عاطفی
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برای جداگانه  محلّ زندگیدو در زن و شوهر جدایی  -

 ، (طلاق یبدون اجرا)مدّتی معیّن 

 بازداشتن آنان از ارتکاب جرم با روشهای قانونی ،  -

 .زناشوییعاطفی و روابط  ساختنگرم تر و  -

سازگار " ضرب"روش اخیر، گرچه با یکی از معانی لغوی 

است، ولی ممکن است برای کسانی که تجربه ای در زمینه 

ان ندارند، مایه نشوز و سرکش ی همسر نارضایتی و عوامل 

اما با مطالعه و بررس ی عوامل ناسازگای . تعجّب باشد

میان زن و شوهر که گاهی به سرکش ی همسر یا طلاق آنان 

به خوبی روشن می گردد که یکی از علل مهمّ  می انجامد

شاکی شدن همسر و یا سرکش ی او این است که شوهرش 

های به دلیل مشغولیّت های زیاد و یا سردی مزاج، نیاز 

ادامه این . عاطفی و جنس ی همسر خود را برآورده نسازد

بی توجهی، می تواند عواقب نامناسبی مانند نارضایتی، 

در . داشته باشدرا در پی اعتراض و یا سرکش ی همسر او 

چنین صورتی، راه حل صحیح این نیست که با زد و خورد 

همسر با او برخورد شود، زیرا چنین عمل و کتک زدن 

سرکش ی را افزایش انگیزه خشونت باری، تنفّر و خشم و 
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می دهد، بلکه چه بسا با گرمتر شدن روابط عاطفی و 

سرکش ی همسر به نحو مطلوبی معاشرتی آندو، نزاع و 

ی برطرف کاهش 
ّ
 .گرددیابد و یا به طور کل

مسر یکی از در داستانی آموزنده، روایت شده است که ه

با " عثمان بن مظعون "اصحاب رسول گرامی اسلام به نام 

آمد و از سردی ( ص)گله مندی و اعتراض به نزد پیامبر 

روابط و بی اعتنایی شوهرش به دلیل مشغولیت دائم به 

عثمان بن ( ص)رسول خدا . نماز و عبادات، شکایت کرد

 :مظعون را فرا خواندند و به او چنین فرمودند

ثنی بالحنیفیه رسلنی الله تعالی بالرهبانیة و لکن بعلم ی"

م و أصلی و ألمس أهلی فمن أحبّ و السهلة السمحة، أص

تی و من سنتی النکاح
ّ
 بسن

ّ
 (.5 ج الکافی،)". فطرتی فیستن

خداوند مرا برای رهبانیّت نفرستاده است، ولکن مرا : یعنی

با دین حق گرا و آسان و کریمانه و بزرگوارانه مبعوث 

من هم روزه می گیرم و نماز می خوانم، و در . فرموده است

هرفردی . عین حال، با همسرم معاشرت و ملامست دارم
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ت من عمل کند، و از 
ّ
فطرت مرا دوست دارد باید به سن

ت من، نکاح استجمل
ّ
 .ه سن

به هر حال، معانی مناسب دیگری غیر از کتک زدن برای 

 .بیان شده است که به چند نمونه آن اشاره کردیم" ضرب"

آیا با وجود اینهمه معانی مناسب برای حل مشکل اختلاف 

و سرکش ی " نشوز "خانوادگی میان زن و شوهر و پیشگیر از 

در این آیه فقط " ضرب"می توان گفت که معنای همسر، 

 است؟" کتک زدن همسر"به معنا 

، به این نتیجه می رسیم که این "فطرت"با مراجعه به 

، از دیدگاه یعنی جواز کتک زدن همسر برداشت ناصواب

 : زیرا. فطرت پاک الهی انسان، مردود است

، کتک زدن "بینش"بر مبنای احکام فطری در بُعد  :اولَ

همسر، نه تنها مشکل اختلاف خانوادگی و سرکش ی زن را 

که ناش ی از نارضایتی از شوهر است حل نمی کند، بلکه بر 

این عمل،  .می افزایدو بحرانی شدن امور تراکم مشکلات 

 .استو حکمت بر خلاف عقلانیّت فطری 
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جازه دادن به شوهر که یکی از دو ، ا"گرایش"در بُعد  :ثانیا

طرف اختلاف است، مبنی بر اینکه به تشخیص خودش 

می تواند قضاوت یک طرفه انجام دهد و همسر خود را 

تشخیص دهد و خودش هم و سرکش ی " نشوز "محکوم به 

حکم مجازات همسرش را به صورت کتک زدن اجرا کند، 

 .بر خلاف عدالت فطری و انصاف است

حکیمانه و عادلانه فطرت در دو بعد بینش  علاوه بر حکم

و گرایش، مبنی بر جایز نبودن تنبیه بدنی و کتک زدن 

از مجموعه روایات اسلامی که در تفسیر آیه یاد همسر، 

چنین استنباط می شود  ،نیزبدست ما رسیده است شده 

تنبیه بدنی و در این آیه شریفه ، " ضرب"که مقصود از 

 . زدن نیستکتک 

س روایاتی که مفسران بزرگ قرآن مانند طبرس ی در بر اسا

مجمع البیان و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل 

نقل " وسائل الشیعه"آیه مذکور از کتب معتبر روایی مانند 

کرده اند، امام جعفر صادق علیه السلام در تبیین 

ه ضرب بالسواک": می فرماید" ضرب"
ّ
این : " یعنی ."ان
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از این عبارت به خوبی روشن ". با مسواک استهمان زدن 

می گردد که منظور از ضرب در این آیه ، کتک زدن با 

مشت و لگد و یا شلاق و چماق نیست ؛ بلکه چیزی شبیه 

مزاح لطیفی است که چه بسا موجب بدست آوردن دل 

 .طرف مقابل می گردد

روایت شده است ( ص)گرامی اسلام همچنین، از پیامبر 

با رابر کس ی که از کتک زدن همسر سؤال می کند، که در ب

نادرستی را دارند ظالمانه و تعجب از کسانی که چنین رفتار 

 :می پرسد

 -وسائل الشیعه ) ".کیف تعانق المرأة بید ضربت بها؟"

 (.15جلد 

کتک چگونه همسر خود را با همان دستی که او را : یعنی

 زده ای در آغوش می گیری؟

معنا ، به روشنی معلوم می گردد که رسول از این عبارت پر 

خدا که بیانگر احکام الهی اسلام است، با این سؤال و 

استفهام انکاری ، زدن و تنبیه بدنی همسر را توسط مردان 

 .به شدّت تقبیح و محکوم می فرماید
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، پیامبر گرامی اسلام با اظهار شگفتی از  در جای دیگر

: می زنند می فرماید رفتار برخی مردان که همسر خود را

اصول کافی، . )"أیضرب أحدکم المرأة ثمّ یظلّ یعانقها؟"

 (.5جلد 

می زند و سپس با او کتک آیا یکی از شما زن خود را : یعنی

 معانقه می کند؟

بر در پرتو آنچه گذشت به خوبی روشن می گردد که 

یک مرد در اختلاف خانوادگی و به اساس حکم فطرت، 

 حق ندارد تحقق سرکش ی همسر خود،مجرّد احتمال 

را بر اساس سلیقه شخص ی  خویشعملکرد همسر 

مجازات و تنبیهی را  وبداند " نشوز "از مصادیق خودش 

و آنگاه به عنوان قاض ی حکم  برای او در نظر بگیرد

بی یک طرفه و مجازات صادر کند و سپس بر مبنای حکم 

 .نمایدمجازات با کتک زدن، را  همسر خوداساس خویش ، 

 :مثال چهارم

نمونه دیگر از فتاوایی که با فطرت پاک الهی انسان، 

ناسازگار می باشد این است که برخی از فقها، غیر 
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مسلمانان را در حکم حیوانات دانسته اند و بر این 

 !اساس، نگاه کردن به عورت آنان را تجویز نموده اند

این گروه از فقیهان، به خبر واحدی که نه روایت 

قه"است و نه  "صحیحه"
ّ
، بلکه از نظر خودشان آن "موث

صاف همه راویان آن به  دانسته اند" حسنه"را 
ّ
که ات

" مرسله"روایتی که به ، و همچنین به عدالت محرز نیست

، استدلال که سند آن مقطوع است بودن آن معترفند

 .نموده اند

، جزء "موسوعة الإمام الخوئي"به عنوان مثال، در کتاب  

، در باب حرمت نظر به عورت مسلمان و 022صفحه  ،4

 :غیر مسلمان، چنین می خوانیم

ففيه  الكافر عورة أما بالإضافة إلى حرمة النظر إلى و"

كلام وخلاف، وقد ورد جوازه في روايتین وإن كان يحتمل 

حسنة ابن أبي عمیر عن غیر واحد : اتحادهما إحداهما

النظر »: قال( السلام عليه) عن أبي عبد اللَّ  
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". الحمار عورة مثل النظر إلى بمسلم من ليس عورة إلى

 (. 1ح  6أبواب آداب الحمام ب / 53: 2الوسائل )

( السلام عليه) مرسلة الصدوق عن الصادق: ثانيتهما و

المسلم، فأمّا النظر  عورة إنما أكره النظر إلى»: أنه قال

". الحمار عورة مثل النظر إلى بمسلم من ليس عورة إلى

 (.1ح  6أبواب آداب الحمام ب / 53: 2الوسائل )

هما صريحتان في الجواز كما ترى، ولعل الوجه فيه أن  و

نازل عن الإنسانية وساقط عن الاحترام   المسلم غیر

 .فحالهم حال الحيوان، لأنهم كالأنعام بل هم أضل

هذا أعني القول بالجواز هو المحكي عن جماعة، وهو  و

، لأن إيراده   بل الصدوق  ائل والحدائقظاهر الوس
ً
أيضا

 ."الرواية في كتابه يكشف عن عمله على طبقها
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نسبت به حرمت نگاه به عورت کافر، اختلاف نظر ": یعنی

وجود دارد، و جایز بودن آن در دو روایت آمده است 

(. گرچه احتمال دارد آندو در حقیقت یک حدیث باشند)

یکی از آندو، روایت حسنه ابن ابی عمیر، به نقل از چند 

چنین است که ( علیه السلام)نفر، به نقل از امام صادق 

به عورت غیر مسلمان مثل نگاه کردن به نگاه : می گوید

غ است
ُ

 .عورت اُل

به نقل از امام صادق روایت دوم هم مرسله صدوق است 

من از نگاه به عورت مسلمان : که می گوید( علیه السلام)

کراهت دارم، اما نگاه به عورت غیر مسلمان، مثل نظر 

این دو روایت در جواز نگاه به  .کردن به عورت خر است

و شاید دلیلش هم . غیر مسلمان، صراحت دارندعورت 

این باشد که غیر مسلمان از انسانیت پایین می آید و از 

احترام ساقط می باشد، پس حال غیر مسلمانان حال 

حیوان است، زیرا آنان مثل چهارپایان هستند، بلکه از این 
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این سخن، یعنی قول به جواز نگاه کردن به  .هم پست ترند

مسلمانان، از جماعتی از فقها نقل شده است عورت غیر 

و ظاهر سخن صاحب وسائل، و صاحب حدائق، بلکه 

شیخ صدوق است، برای اینکه آوردن این روایت در کتاب 

 ".او، کاشف از عمل او بر طبق آن است

روشن است که فتوای یادشده، علاوه بر اینکه مستند به 

ه فطرت است، از دیدگا بدون اعتبارروایاتی ضعیف و 

و موجب اشمئزاز طبع پاک الهی انسان، مردود و مطرود 

 .می باشدهر انسان حکیم و آزاده 

بسیاری از غیر مسلمانان، مخصوصا آنان که حقانیت 

اسلام برای آنان هنوز به اثبات نرسیده است و به آئین 

به خوبی آسمانی خود عمل می کنند و اعمال صالح را 

المی بدون آزردن دیگران انجام می دهند و زندگانی س
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انسانهای فرهیخته ای هستند که قرآن مجید به  دارند،

 :مدح و ثنای آنان می پردازد و چنین می فرماید

 مَنْ 
َ
ابِئِین صَارَى وَالص 

 
ذِينَ هَادُوا وَالن

 
وا وَال

ُ
ذِينَ آمَن

 
إِن  ال

هُ 
َ
ل
َ
خِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ف

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَال

دَ آمَنَ بِاللَّ 
ْ
جْرُهُمْ عِن

َ
مْ أ

 
َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
یْهِمْ وَلَ

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هِمْ وَلَ  (.62: البقرةسورة ". ) رَبِّ

 

آنان که ایمان آورده اند و آنان که از یهود و نصارا و : یعنی

صابئین، که به خدا و روز رستاخیز باور دارند و عمل 

صالح انجام می دهند، اجر و پاداش آنان نزد خداوند 

 .اندوهی ندارنداست، و هیچگونه ترس و 

علاوه بر این، خداوند بزرگ، انسان بما هو انسان را مورد 

  :رار داده و چنین می فرمایدتکریم خود ق
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اهُم "
َ
ن
ْ
ق بَحْرِ وَرَزَ

ْ
بَرِّ وَال

ْ
اهُمْ فِي ال

َ
ن
ْ
ا بَنِي آدَمَ وَحَمَل

َ
مْن ر 

َ
دْ ك

َ
ق
َ
وَل

 
ً

ضِيلا
ْ
ف
َ
ا ت

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
نْ خ م  ثِیرٍ مِّ

َ
ىَٰ ك

َ
اهُمْ عَل

َ
ن
ْ
ل ض 

َ
بَاتِ وَف يِّ

 
نَ الط  ".مِّ

 (.73سوره اسراء، آیه )

و آنان را در خشکی و دریا ما بنی آدم را گرامی داشتیم : یعنی

حمل کردیم و از پاکیزه ها روزی آنان نمودیم و آنان را بر 

 .بسیاری از آفریده های خود برتری بخشیدیم

آیا با وجود اینهمه آیات و نشانه های الهی در بیان کرامت و 

بزرگواری انسان ها که شامل غیر مسلمانان هم می شود، 

غ می توان انسان های غیر مسلمان 
ُ

را به طور کلی در حدّ اُل

 و حیوانات دیگر دانست؟

 
ّ

 .حاشا و کلا

نگاه به عورت و شرمگاه دیگران از دیدگاه  همچنین، 

اخلاق و ادب فطری انسان، امری منفور و مردود است، و 
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طبع سلیم انسان های مسلمان و غیر مسلمان نیز، از این 

 .عمل، احساس شرمندگی و سرافکندگی می نماید

نگاه ناروا  خودداری ازبر این اساس، قرآن مجید، ما را به 

 :فرمان می دهد و چنین می فرماید

" 
َ
مِنِین

ْ
مُؤ

ْ
لْ لِل

ُ
بْصَ  ق

َ
وا مِنْ أ ضُّ

ُ
رُوجَهُمْ يَغ

ُ
وا ف

ُ
ظ

َ
". ارِهِمْ وَ يَحْف

  (.03، آیه نور سوره )

دیدگان خود را  فرو : ای پیامبر به اهل ایمان بگو: یعنی

 .خود را پوشیده و محفوظ نگاه دارندبندند، و شرمگاه 

در صدر آیه شریفه مذکور، خدای بزرگ، اهل ایمان را از 

ی، منع می کند
ّ
 .نگاه های شرم آور، به طور کل

( علیه السلام)اینجاست که به ارزش کلام امیر مؤمنان  

در توصیف فطرت پاک الهی انسان و اصالت آن در فهم 



53 
 

در باره عقل بهتر احکام و قوانین الهی پی می بریم که 

 :فطری، به نقل از رسول گرامی اسلام چنین می فرماید

فیقع فی قلب هذا الانسان نور، فیفهم الفریضة و "

 لَ و مَ أ، يءالسنة، و الجیّد و الرد
َ
ل العقل فی القلب کمثل ث

 (.1لد ج اصول کافی) ."السراج فی وسط البیت

قلب انسان، نوری قرار می گیرد که در پرتو آن، در : یعنی

ت را می فهمد
ّ
تشخیص   ، و خوبی را از بدی فریضه و سن

 مَ ! آگاه باشید. می دهد
َ
ل عقل در قلب، مانند چراغ است ث

 .در میان خانه

 

***** 
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 "طینت"بررس ی روایات 

 آورده شده استدر کتب احادیث اسلامی، روایات متعدّدی 

مفاد برخی از آن . که در باره طینت انسان ها سخن می گوید

احادیث، بیان تفاوت میان طینت مؤمنان و کافران است، 

سعادت یا   در اختلاف انسان ها  می تواند انگیزهکه 

 . گردد آنها شقاوت 

در اینجا برای روشن شدن کمّ و کیف این احادیث و 

غوی و اصطلاحی صحّت و سقم آنها، ابتداء معنای 
ُ
 طینتل

را بیان می کنیم، سپس به نقل احادیث یادشده از منابع 

مختلف آن می پردازیم، و نسبت میان مفاد این روایات نقل 

با موضوع فطرت، توضیح  -بر فرض صحّت آنها  -شده را 

 .می دهیم
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غوی طینت
ُ
 معنای ل

در معجم های عربی به معانی مختلفی مانند  طینتکلمه 

 : موارد ذیل آمده است

ل، و خاکی که با آب مخلوط شده باشد، -  قطعه ای از گ 

 طبع، -

 طبیعت، -

 خلقت، -

 معدن، -

ت، -
ّ
ل ب   ج 

 سرشت، -

 خمیره، -

 نهاد، -

 شیمه -

 معنای اصطلاحی طینت

سخنان گوناگونی در باره معنای اصطلاحی طینت بیان شده 

 . است
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گوهری که نفس "بعض ی از اندیشوران، طینت را به معنای 

 . دانسته اند ،"انسان از آن آفریده شده است

ماده هیولی و "آن را به معنای ، با تعبیری مشابه برخی دیگر

  .، قلمداد کرده اند"نخستین خلقت آدمی

نیز،  "شاکله وجودی انسان"هنچنین طینت، به معنای 

 .آمده است

 روایات طینت

به این نکته اشاره می کنیم که  طینت،دیث اقبل از بیان اح

گرچه تعداد روایات در این باب، زیاد است، ولی سند 

بسیاری از آنها ضعیف، و متن بسیاری دیگر از روایات 

یادشده مضطرب و مجمل است، و مفاد محتوای کثیری از 

اسلامی،  اعتقاداتاحادیث مذکور، با اصول و قواعد 

  .ی باشدناسازگار م
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از اینرو، گروهی از بزرگان فقه و حدیث، به ضعف احادیث 

 .طینت، اذعان کرده اند

الَ " .1حدیث 
َ
بِي بَصِیرٍ ق

َ
ِ   عَنْ أ

بِي عَبْدِ اللَّ 
َ
ى أ

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ل
َ
دَخ

 فِدَاكَ يَا ابْنَ  (ع)
ُ
ت

ْ
هُ جُعِل

َ
 ل
ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
ا ف

َ
صْحَابِن

َ
وَ مَعِي رَجُلٌ مِنْ أ

 
ً
لِكَ سَبَبا

َ
 لِذ

َ
عْرِف

َ
 أ
ْ
ن
َ
یْرِ أ

َ
 مِنْ غ

ُ
حْزَن

َ
مُّ وَ أ

َ
ت
ْ
غ
َ َ
ي لأ ِ

ّ
ِ إِن

رَسُولِ اللَّ 

 ِ
بُو عَبْدِ اللَّ 

َ
الَ أ

َ
ق
َ
مْ  (:ع)ف

ُ
يْك

َ
رَحَ يَصِلُ إِل

َ
ف
ْ
 وَ ال

َ
حَزَن

ْ
لِكَ ال

َ
إِن  ذ

 مِ 
ً

لِكَ دَاخِلا
َ
 ذ

َ
ان

َ
وْ سُرُورٌ ك

َ
ا حُزْنٌ أ

َ
يْن
َ
لَ عَل

َ
ا دَخ

َ
ا إِذ

 
ن
َ
ا لِأ

 
ن

ا وَ 
َ
ن
َ
ت
َ
ا وَ طِين

َ
ن
َ
جَعَل

َ
ِ عَز  وَ جَل  ف

ورِ اللَّ 
ُ
مْ مِنْ ن

ُ
اك ا وَ إِي 

 
ن
َ
مْ لِأ

ُ
يْك

َ
عَل

 
َ
ا وَ أ

 
ن
ُ
ك
َ
 ل

ْ
ت

َ
خِذ

ُ
مَا أ

َ
مْ ك

ُ
ك
ُ
ت
َ
 طِين

ْ
ت

َ
رِك

ُ
وْ ت

َ
 وَ ل

ً
مْ وَاحِدَة

ُ
ك
َ
ت
َ
مْ طِين

ُ
ت
ْ
ن

لِكَ مَا  سَوَاءً 
َ
 ذ

َ
وْ لَ

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
عْدَائِك

َ
ةِ أ

َ
مْ بِطِيْن

ُ
ك
ُ
ت
َ
 طِين

ْ
كِنْ مُزِجَت

َ
وَ ل

مْ 
ُ
بْت
َ
ن
ْ
ذ
َ
بَدا  أ

َ
 أ
ً
با
ْ
ن
َ
 (.۱علل الشرایع ج) ."ذ

وارد شدم و ( ع)بر امام صادق : ابوبصیر می گوید" :یعنی

: به آن حضرت گفتم. مرد دیگری از یاران ما هم با من بود
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 ،شوم، ای فرزند رسول خدا، من بعض ی از اوقاتفدایت 

آن . غمگین و محزون می شوم بدون اینکه سبب آن را بدانم

این حزن و اندوه و یا خوشحالی از ما به : حضرت فرمود

زیرا اگر غم یا شادی به ما برسد، به شما نیز . شما می رسد

برای اینکه ما و شما از نور خدای عزّ و جلّ . می رسد

خداوند ما و طینت ما و طینت شما را یکی قرار . هستیم

اگر طینت شما همانگونه که بود باقی می ماند و . داده است

تغییر نمی کرد، ما با شما یکی بودیم، ولی طینت شما با 

اگر چنین نشده . مخلوط شده است شماطینت دشمنان 

 ".بود، هرگز حتی یک گناه هم از شما سر نمی زد

است که طینت و سرشت امامان این  مفاد این حدیث

معصوم علیهم السلام از نور خدا بوده و به این دلیل، 

معصوم از گناه هستند، و طینت شیعیان هم در اصل از 

باقی و اوّلیه همان نور الهی بوده و اگر به همان حالت اصلی 
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می ماند، آنها هم معصوم از گناه بودند، ولی از آنجا که در 

سرشت دشمنان شیعه مخلوط شده طول زمان با طینت و 

است، مقام عصمت از گناه را از دست داده اند و ممکن 

 .است مرتکب معصیت شوند

از آنجا که این سخن، با آیات و روایاتی که همه انسان ها را 

، در فطرت الهی به صورت یکسان قلمداد می نماید

ناسازگار است، بسیاری از بزرگان اسلام و تشیّع، آن را 

دانسته اند و احادیثی از این قبیل را ساخته و  مردود

 .پرداخته غالیان به شمار آورده اند

فطرة الله التي فطر : "قرآن مجید، با صراحت می فرماید

یعنی فطرت الهی که خداوند همه آدمیان را بر ". الناس علیها

 .اساس آن سرشته و آفریده است
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نیز در حدیثی که شیخ کلینی و شیخ صدوق  (ع) امام صادق

 :فرماید می روایت کرده اند، چنین

هم علی الفطرة التی "
ّ
إن الله عزوجل خلق الناس کل

 ".فطرهم علیها

را بر اساس همان  همه انسان هاخدای عزّ و جلّ، : یعنی

 .فطرتی که آنان را بر اساس آن ابداع فرموده، آفریده است
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هُ 
ْ
وا مِن

ُ
لِق

ُ
ى مَا خ

َ
حِنُّ إِل

َ
افِرِينَ ت

َ
ك
ْ
وبُ ال

ُ
ل
ُ
هُ وَ ق

ْ
الکافی، ).  مِن

، و کتاب الإختصاص، نوشته شیخ 1 نوشته شیخ کلینی ، ج 

 .(24مفید، ص 

هاى بدن ها و  خداوند، دل»: فرمود( ع)امام سجاد: "یعنی

 
ّ
هاى مؤمنان را هم از  یین آفرید و دلپیامبران را از طینت عل

 .آن آفریدغیر مؤمنان را از  بدن هایو  خلق فرمودآن طینت 

گاه  کافران را از طینت سجّین آفرید؛ آن بدن هایها و  و دل

گاهی از مؤمن،  از اینرو،ساخت؛  مخلوطاین دو طینت را 

و به  به دنیا می آید،کافر، مؤمن از کافر متولد شود و گاهی 

ثواب و نیکى به و کافر  ،گناه و بدىبه  مؤمن  ،این جهت

اند  از آن آفریده شده هاى مؤمنان به آنچه رسد؛ پس دل می

 سرشتههاى کافران نیز به آنچه از آن  د و دلگرایش دار 

 ".متمایل استاند  شده
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گرچه مفاد این روایت با مبدأ اختیار انسان در تعارض 

ره خود که در این حدیث نیست، زیرا تمایل آدمی به خمی

آمده است، به معنای مجبور شدن و الزام او به متابعت از 

رف  تبعیض در نسبت دادن مقتضای آن نمی باشد، ولی ص 

آفرینش سرشت انسان ها، با عدل الهی و دلائل اشتراک 

همه انسان ها در برخورداری از فطر پاک الهی، سازگاری 

 .نداد

 ". طینت"ث این بود نمونه هایی از احادی

بدلیل  در برابر این روایات، برخی از اندیشمندان اسلامی،

ضعف سند بسیاری از آنها و مخالفت مضامین آنها با عدل 

انسان در تعیین سرنوشت خود،  الهی و یا اصل اختیار

ی به عنوان احادیث جعلی ردّ  روایات یادشده
ّ
را به طور کل

وّ دانسته اند
ُ
ل
ُ
 .کرده اند و ساخته و پرداخته اهل غ



63 
 

گروه دوم، روایات یادشده را پذیرفته اند و در عین حال، به 

توجیه و تأویل آنها همّت گماشته اند و نیز، به مجمل بودن 

 .و غیر قابل فهم بودن مفاد آنها اذعان نموده اند تبو یا صع

ظواهر محتوایی و  نهما اگروه سوم، احایث طینت را ب

بدون تأویل و حمل بر معانی مجازی دیگر، به صورت 

 .دربست، قبول کرده اند

روشن است که نوع معانی ظاهری روایات یادشده، با 

ه روشنی 
ّ
مات عقائد اسلامی و شیعی، و ادل

ّ
بسیاری از مسل

از فطرت پاک را در برخورداری انسان ها اشتراک همه که 

و  تناسب و سازگاری کامل ندارد، الهی به اثبات می رساند

 .قابل قبول نمی باشد

***** 


